
 
پی نوشت

1.البتــه ازآنجاکــه ظهــور و بــروز اســلام بیــش از اینکــه در جغرافیــای سیاســی 

امپراتوری های شــرقی باشــد در محیــط امپراتــوری روم رخ داد، برخــی مورخان 

معتقدند که اسلام را -مانند مسیحیت- باید یک دین غربی نامید. این مورخان با 

تکیه بر اهمیت بی بدیل امپراتوری روم شرقی به مرکزیت قسطنطنیه )استانبول 

امروزی( معتقدند که خاســتگاه تمدنــی که مســلمین در فاصلهۀ قــرون نهم تا 

دوازدهم میلادی در مناطق پهناوری از آسیا، شمال آفریقا و قسمت هایی از اروپا 

گستراندند به همان اندازۀ تمدن مسیحیان »غربی« است. برای مثال نک:

Cole, Juan (2018). Muhammad: Prophet of Peace Amid the Clash 
of Empires. New York: Bold Type Books, p. 3.  
در مقام توضیح ایــن ادعا می تــوان گفت که به رغــم اهمیت و اعتبــار خاصی که 

دستگاه کلیسای واتیکان در اروپا برای مسیحیان و تاریخ مسیحیت دارد، منشأ و 

خاستگاه تکوین و گسترش الهیات مسیحی را نه در قلب اروپا، بلکه باید در شرق 

جغرافیایی و در حوزۀ تمدنی امپراتوری روم شرقی جســت وجو کرد. این امپراتور 

کنســتانتین بود که برای نخستین بار مسیحیت را به دین رســمی امپراتوری روم 

شرقی تبدیل کرد. شــورای بســیار مهم نیقیه –به مثابۀ نخستین شــورای جهانی 

کلیســا کــه نقــش بی بدیلــی در تدوین ارتدکســی مســیحی بــازی کرد- در ســال 

325 میلادی در شهر نیقیه تشــکیل شــد که جزئی از امپراتوری روم شرقی بود. 

این شــهر در ناحیۀ شــمال غربی آناتولی واقع شــده بود که به لحــاظ جغرافیایی 

اینــک در موقعیت شــهر جدید ایزنیــک )iznik( در اســتان بورســای ترکیــه قرار 

دارد. همچنین شــورای دوم کلیسا نیز در قسطنطنیه تشــکیل شد. شورای سوم 

در سال 431 میلادی در شهر باستانی اِفِسوس تشــکیل شد که اینک در نزدیکی 

شهر ســلجوق )Selçuk( در اســتان ازمیر ترکیه واقع شده است. شــورای بسیار 

مهم خلقیدون یا کلسدون در ســال 451 میلادی نیز در شهر باستانی خلقیدون 

تشکیل شد که اینک در موقعیت جغرافیایی محله ای از نواحی آسیایی استانبول 

مشرف به تنگه بسُفُر با نام کادیکوی )Kadiköy( قرار دارد. از همۀ این ها مهم تر، 

زادگاه عیسی مسیح )ع( در بخشــی از جغرافیای فلسطین کنونی و نواحی تحت 

سیطرۀ امپراتوری روم شرقی بوده که آن نیز به لحاظ جغرافیایی نه داخل اروپا بلکه 

در سرحدات قارۀ آسیا و اروپا واقع است.

2.برای نشان دادن درستی این مطلب می توان به انبوه روایات آخرالزمانی دربارۀ 

سرنوشت مسلمانان در برخورد با روم اشاره کرد که در مشهورترین و قدیمی ترین 

منابع روایی اهل سنت مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، مصنف ابن ابی شَیبه 

و سایر مسانید و کتب موسوم به سنن آمده اند؛ تاجایی که قدمای محدثین ابواب 

مجزایی از این کتاب ها را با اشــاره بــه روم و رومیان نامگــذاری می کردند، مانند: 

»ماقیل فی قتال الروم« در کتاب صحیح بخاری، »باب تقوم الســاعة والروم أكثر 

الناس« در صحیح مسلم و... 

3.این روایت با الفاظ گوناگونی در منابع معتبر حدیثی اهل سنت آمده است، از 

جمله: »... إن فيهم لخصالا أربعا إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد 

مصيبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف وخامسة حسنة 

جميلة وأمنعهم من ظلــم الملوك« )احمد حنبل، مُســند، ش18022؛ مســلم، 

صحیح، ش2898(.
4.نک مقالۀ اسامة شحادة، »پرچمداران اصلاح سلفی معاصر: امام مجاهد، شیخ 

محمد رشید رضا«. ترجمه شده در سایت و کانال تلگرامی »بینش«:

https://bit.ly/344no6v 

https://t.me/bineshcc/667
5.رشید رضا، مجلة المنار، 192/10.

6.همان .

7.همان .

8.همان .

9.همان.

10.همان.

11.همان، 279/10.

12.همان.

13.گفتنی است یکی دیگر از شواهدی که بر سلفی گرایی شدید رشید رضا دلالت 

می کند دشــمنی وی با حاکمان عثمانــی و همدلی اش با جنبش ســلفی محمد 

بن عبدالوهاب علیه حکومت عثمانی اســت. رشــید رضا این مســئله را در جای 

دیگری با صراحــت تمام بیان کرده اســت: »ما در ایام کودکی اخبــار وهابیت را از 

رسالۀ زینی دحلان ]از فقهای مکه[ می شنیدیم و این اخبار را به پیروی از مشایخ 

و پدرانمان تأیید می کردیم. و تأیید می کردیم که دولت عثمانی حامی دین است 

و به همین ســبب با وهابیت جنگیده و شوکتشــان را در هم شکسته است. من 

حقیقت این طایفۀ ]وهابیت[ را نمی دانستم تا وقتی که به مصر هجرت کردم و از 

تاریخ الجبرتی و تاریخ الاستقصاء اطلاع یافتم و دانستم که وهابیون -و نه کسانی 

]=عثمانی ها[ که با آن ها می جنگیدند- بر هدایت اسلام بودند... و همانا دولت 

عثمانی فقط به سبب ترس از نوزایی پادشــاهی عرب و بازگشت خلافت اسلامی 

به شیوۀ اولیه اش با وهابیت جنگید« )السید محمد رشید رضا )1975(. مقدمته 

علی الطبعة الثانية لکتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان لمحمد بشیر 

السهسواني الهندي، ص12،13، طـ5(.

14.عجم اوغلو و رابینســون )1401(. چرا ملت ها شکســت می خورند؟ ریشــه های 

قدرت، ثــروت و فقر. ترجمــه: محمدحســین نعیمی پور و محســن میردامادی. 
تهران: روزنه، ص283ـ285.

15.رشید رضا، مجلة المنار، 279/10.

16.همان.

17.محمد عبده در گفت وگویی با شیخ محمد البحیری -از اعضای مجلس ادارۀ 

الازهر- گفته بود: »اگر من بهره ای از علم صحیح دارم... پس همانا این علم برای 

من حاصل نشد مگر پس از آنکه بیست سال طول کشید تا آلودگی الازهر را از مغزم 

پاک کنم« ))1993( الاعمال الکاملة للامام محمد عبده. تحقیق و تقدیم: د. محمد 

عمارة. القاهرة: دار الشروق، 194/3 .

18.Duvall, Nadia (2019). Islamist Occidentalism; Sayyid Quṭb and 
the Western Other. Berlin: Gerlach Press, p. 133. 
19.برای مطالعۀ بیشتر دراین باره می توان به کتاب ارنست نولته رجوع کرد: نولته، 

ارنست )1400(. اسلام گرایی: ســومین جنبش مقاومت رادیکال. ترجمه: مهدی 

تدینی، تهران: نشر ثالث. 

20.Nadia Duvall, p. 59. 
21.Ibid, p. 62 .
22.Ibid, p. 77 .
23.ســید قطــب )1992(. خصائــص التصور الاســلامي ومقوماتــه. القاهــرة: دار 

الشروق. ص15، طـ12.

24.همان، ص18.

25.Nadia Duvall, p. 118 .

شماره  سوم 153مهر و آبان 1402

شرقشناسی


